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سلام به فردا

طبق اظهــارات یکي از اعضاي کمیســیون فرهنگي 
مجلــس مواردي به صورت اســتمزاجي تصویب شــده 
اســت که طبق آن دولت مکلف شــد به دخترانی که زیر 
۲۰ سال و پســرانی که زیر ۲۴ سال ازدواج می کنند، هدیه 
ازدواج پرداخت کند. این مصوبه کمیســیون فرهنگي در 
ادامه طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» اســت که 
در مجالس پیشــین نیز مورد بحث قرار گرفته بود. از نظر 
من این مصوبات بر پایه رویکــرد و تحلیل غیرواقع بینانه 
درباره جمعیت کشــور اســت و به تبع آن نگراني از این 
تحلیل ســبب شد تا نمایندگان مجلس دست به تصویب 
چنین طرح هایي بزنند که به طور مشــخص به پاك کردن 
صورت مســئله و برطرف نشــدن نگراني درباره جمعیت 
کشــور خواهد انجامید.  براســاس برخي پیش بیني ها و 
براســاس نرخ رشد در ۱۰ سال گذشــته این نگراني وجود 
دارد که جمعیت ایران دچار کهنســالي یا پیرســالي شود 
و در نتیجه با کاهش نرخ رشــد حضور جوانان در کشــور 
مواجه شــویم. طبیعتــا اگر این تحلیل واقع بینانه باشــد 
مي توانند دست به اقداماتي بزنند که کشور را از این آسیب 

حفظ کنند.  اما از نظر من این مصوبات دو وجه دارد:
الف) این ســؤال مطرح است که آیا واقعا ما در آینده 
نزدیك دچار پیرســالي و کهنســالي مي شویم؟ تا چه حد 
درباره این تحلیــل و نگراني مطالعــات دقیق و عمیقي 
صورت گرفته اســت؟ تا چه حد براســاس آن مطالعات 
چنیــن جمع بنــدي اي صــورت گرفتــه و بر اســاس آن 

نمایندگان به دنبال کاهش این نگراني ها هستند.
ب ) بــا فرض دقیق بودن این تحلیل ها و پیش بیني ها، 
این سؤال مطرح است که آیا واقعا تنها راه موجود تشویق 

دختران زیر ۲۰ سال به ازدواج است؟
از ســوي دیگــر در صورت دقیق بودن ایــن نگراني ها 
درباره جمعیت ایران آیا مي تــوان این نگراني ها را تغییر 
داد؟ بــه نظر من این روند در کمیســیون فرهنگي تنها به 
پاك کردن صورت مســئله منجر شده اســت. راه حلي که 
ارائه شــده در راستاي کاهش آســیب درباره این مسئله 
است اما نمایندگان نباید شتابزده در این باره تصمیم گیري 
کنند. اساســا به دلیل مشــکلات متعدد در جامعه است 
کــه جوانان علاقه مند بــه ازدواج نیســتند و تمایل براي 
زندگي مشترك غیررســمي وجود دارد؛ چیزی که در پنج، 
شــش سال گذشته پیامدهایش را در جامعه مي بینیم.  از 
سوي دیگر این واقعیت به چشم مي خورد که کساني که 
ازدواج مي کنند، تمایلي براي بچه دارشــدن ندارند.  پیش 
از این مصوبات باید این ســؤالات و تحقیقات انجام شود 

که نگراني هاي جوانان چیســت؟ چقــدر در این زمینه ها 
آسیب شناسي و مطالعه انجام شــده که نماینده محترم 
معتقد است به این ارزیابي رسیده که در صورت تصویب 
مشــوق هایي براي دختران زیر ۲۰ سال، آنان علاقه مند به 
ازدواج مي شــوند یا مشــکل برطرف مي شود و آنها براي 
بچه دارشدن پیش قدم مي شوند. به نظر من این مشوق ها 
راه حل ایــن روزهاي جوانــان براي ازدواج نیســت. باید 
حرف هاي آنان را شــنید، باید مسائلشان را درك کرد، باید 
دلایل عدم تمایل نسل جوان را براي ازدواج و کودك آوري 
شــنید و با نظرات کارشناســانه و تحلیل ها به این نتیجه 
رســید که چگونه مي تــوان آنان را همراهــي، راهنمایي 
و تشــویق کرد. باید مشــکل را در کشور حل کنیم.  ضمن 
اینکه در ایران امروز که با ایران ۴۰، ۵۰ ســال گذشته کاملا 
متفاوت است، بسیاري از جواناني که در سنین پایین مجبور 
به ازدواج شــده اند، آســیب هاي روحي، رواني، جسمي 
و... جبران ناپذیري دیده انــد. ایران امروز به دلیل تحولات 
جهاني و اینکه امکان دیوارکشیدن دور خودمان را نداریم 
با گذشــته متفاوت اســت. اعضاي کمیســیون فرهنگي 
و نمایندگان مجلس باید براســاس نظرات کارشناســان، 
براساس نظرات مرکز پژوهش هاي مجلس و نگراني هایي 
که دارند، به نتیجه مطلوب برسند در غیر این صورت این 
رویکرد از ســویي ظلم به زنان امروز است و از سوي دیگر 

کمکي به حل مشکل پیرسالي ما در آینده نخواهد بود.

مشوق هایي که کارشناسي نشده  دیدنِ نادیدنی
مشاهده نخستین تصویر واقعی

 از افق رویداد یک سیاهچاله

روز چهارشــنبه، دهم آوریــل ۲۰۱۹، در تاریخ  �
علــم مــدرن روزی مهــم بــود. با اعــلام قبلی، 
دانشمندان کارگروه تلسکوپ افق رویداد، موسوم 
بــه ایوِنــت هورایزِن تلســکوپ یــا EHT، موفق 
شــدند با بهره گیری از هشت تلســکوپ رادیویی 
کــه در چنــد نقطه زمیــن پراکنده اند، بــا تکنیک 
تداخل ســنجی، تصویری با توان تفکیک بسیار بالا 
در طول موج رادیویی، از یک سیاهچاله ابََرپرجرم 
تهیه کنند. این تصویر، نخســتین تصویر واقعی از 
افق رویداد یک ســیاهچاله اســت که بشر دیده. 
بــرای درک اهمیــت این تصویر ابتــدا باید بدانیم 

سیاهچاله چیست؟
سیاهچاله شیئی متراکم و فشرده در فضاست 
که زیر نیروی گرانشــی خودش تا بــه آن رمبیده 
اســت که سرعت گریز از آن در مرز افق رویدادش 
برابر ســرعت نور و در داخــل افق رویداد بیش از 
سرعت نور است. به زبان دیگر سیاهچاله آنچنان 

چگال اســت که نور یا تابش دیگــری امکان گریز 
از آن را نــدارد. مرز ســیاهچاله که افــق رویداد 
نام دارد، ســطحی در فضاســت که بسته به جرم 
ســیاهچاله شــعاع مشــخص و قابل محاسبه ای 
دارد و میــدان گرانشــی در مــرز افــق رویداد به 
مقدار بحرانی می رســد؛ آنچنان که اگر چیزی؛ چه 
به بزرگی ســیاره زمین و چه بــه کوچکی فوتون، 
ذراتــی که نــور از آن تشــکیل شــده، از مرز افق 
رویداد عبور کنــد، هیچ راه گریزی به جهان بیرون 
از ســیاهچاله ندارد. از آنجایی که ســیاهچاله ها 
هیچ تابشی از خود ندارند، بنابراین تهیه تصویر از 
آنها غیرممکن است؛ اما اخترشناسان دریافتند که 
برای مشاهده مستقیم افق رویداد یک سیاهچاله 
نیازمند تلســکوپی به قطر تقریبی کــره زمین اند، 
بنابراین از آرایه ای از تلســکوپ ها استفاده کردند 
تا بعد از سال ها جمع آوری داده، پردازش و دیگر 
کارهای فنی، نخســتین تصویــر از افق رویداد یک 
ســیاهچاله را ارائه کنند. تا پیش از این هرآنچه از 
سیاهچاله ها می دیدیم شبیه سازی هایی با فناوری 

ردیابی پرتو بود.
ســیاهچاله ای که اخترشناســان توانســته اند 
از آن تصویــر تهیــه کنند، در فاصلــه ۵۵ میلیون 
ســال نوری از ما واقع شده اســت؛ یعنی اگر نور 
با ســرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه طی مســیر 
کند، ۵۵ میلیون سال طول می کشد تا به ما برسد. 
معنای دیگر این عدد چنین است. اخترشناسان در 
حال مشاهده تصویر سیاهچاله ای در ۵۵ میلیون 
سال پیش هســتند. این ســیاهچاله در کهکشان 
M-87 واقــع در صــورت فلکی ویرگو یا ســنبله 
اســت. ســیاهچاله در مرکز کهکشان واقع شده و 
محاسبات نشــان می دهند قطر مرکز سیاهچاله، 
با قطر منظومه شمســی برابری می کند. چیزی در 
حدود شــش میلیارد کیلومتر یــا ۴۰ برابر فاصله 
زمین تا خورشید. جرم سیاهچاله هم ۶٫۵ میلیارد 
برابر جرم خورشــید اســت. برای درک بزرگی این 
عدد کافیســت بدانیم جرم خورشــید۱٫۹۸�۱۰۳۰ 
کیلوگرم اســت. حالا این عــدد را در ۶٫۵ میلیارد

 ضرب کنید.

شــاید از خودتــان بپرســید حلقــه هلال گونِ 
بســیار روشــن و نامتقارن که دور سیاهچاله دیده 
می شود، چیســت؟ این حلقه درخشــان به زبان 
ســاده گازهایی هستند که با سرعت بالا به سمت 
ســیاهچاله کشــیده می شــوند. گازها در مسیری 
مارپیــچ درون ســیاهچاله فرومی ریزنــد و دمای 
ذرات آن بــالا و بالاتر می رود و افزایش دما باعث 
تابش می شود. اندازه و شکل این حلقه هلال گون 
کاملا با پیش بینی های نظریه نسبیت عام اینشتین 
تطابــق دارد. بــرای بررســی ســیاهچاله ها باید 
از نســبیت عام کمــک گرفت. بی اغــراق یکی از 
پیروزمندان نخســتین تصویر از ســیاهچاله آلبرت 
اینشــتین است که در حدود صد سال پیش نظریه 
نســبیت عام را ارائه کرد و این تصویر ماندگار برگ 

برنده دیگری برای اوست.
* عضو هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب
 علوم محض و کاربردی
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کارتون خواب

 پرنده آبی

بازداشت جولیان آسانژ، بنیان گذار ویکي لیکس با 
واکنش بسیاري از روزنامه نگاران و اهالي رسانه در 
گوشه و کنار جهان روبه رو شد. اینکه افشاگر یکي از  
اتفاق هاي مهم جهان پس از هفت ســال پناه بردن 
به سفارت اکوادور و در حالي که با کمترین امکانات 
و حتي ندیدن نور خورشــید ســرانجام به شــکلي 
ناگهاني به دســت نیروهاي انگلیســی بازداشــت 
شــود، از اتفاقات عجیب دنیایي اســت که  ادعاي 
دموکراسي و آزادي بیان را بارها مطرح کرده است 
و هرچند وقت یک بار دچار ســکته شدید مي شود؛ 
چه انتخاب ترامپ، یك  رئیس جمهور ضدزن و چه 
افشــاگری کشتار خونسردانه مردم به دست خلبان 
آمریکایي. حالا بحث بر ســر این اســت که آسانژ را 
بایــد به آمریکا تحویل بدهند یا خیر؟ در رســانه ها 
نیز مطرح است گزارشــگران بدون مرز درخواست 
کرده اند این اتفاق نیفتد. جرمی کوربین، رهبر حزب 
اصلی مخالف دولت بریتانیا، نیز درخواســت کرده 
اســت دولت بریتانیا باید با استرداد جولیان آسانژ، 
افشــاگر شــواهدی درباره جنایات انجام شــده در 
عراق و افغانســتان، مخالفت کند. جولیان آسانژ و 
ویکی لیکس ســال ها قبل فیلمي را منتشــر کردند 
که با آن مشــهور شدند. در این فیلم، خلبان آپاچی 
آمریکایی با هواپیما بالای سر جمعیت می رود و با 
خونسردی دســت را روی رگبار می گذارد. در ادامه 
نیز خبرنــگار رویترز را دنبال می کند و با تیر می زند. 
حاشیه هاي متعددي در شبکه هاي اجتماعي درباره 
این بازداشــت مطرح شده اســت. از مدت ها پیش 
خبرنگاران که ساعت ها پشــت درِ سفارت اکوادور 
مي ایســتادند، به دو نفر مشکوك شده بودند و آنها 
را پلیس مخفي می دانستند و در روز پنجشنبه آنها 
جزء بازداشت کنندگان آسانژ بودند. نحوه دستگیري 
بنیان گذار ویکي لیکس و کتابي که در دست داشت 
نیز با حیرت شــاهدان روبه رو شــد. یکي از کاربران 
نوشــته بود: «آســانژ را به همراه کتابش بازداشت 
کردند. اینکه پلیس یکباره ســر رسیده و خبر نداده 
و همه دولت ها همدســت اند، یك  طرف؛ اما نکته 
نمادین این است که آزادی بیان و گردش اطلاعات 
یک «رؤیای بشــری» اســت نه یک «دســتاورد»». 
کتابی که آســانژ موقع بازداشت در دست داشت، 
«تاریخ حکومت امنیت ملی، مجموعه مصاحبه با 
گور ویدال» اســت. ویدال گفته بود: «ما در آمریکا 
فقط یک حزب سیاســی داریم و آن حزب مالکیت 
است که اساسا آمریکای شرکت هاست و دو جناح 
راست دارد که نام یکی جمهوری خواه و نام دیگری 

دموکرات است». 
 به گــزارش کانــال تلگرامــي روزنامه نگاران، 
محمد قائــد، روزنامه نگار، از منظــري دیگر به این 

ماجرا پرداخته اســت: «اســناد ویکی لیکس داغ تر 
از تاریخ اســت. آدم های آنها زنده و حتی شاغل اند 
و حرف هایــی در گوشــی دربــاره دولت های دیگر 
زده اند؛ اما هرازگاه بیرون ریختن چند صد هزار سند 
در حکم این اســت که به جای یک تکه شکلات، به 
فردی یک تُن شــکلات بدهی و بگویی بنشین بخور 
تا بترکــی. حجم عظیــم کاغذهای اســرار مگوی 
دولت ها، ســبب دلزدگی و بی اشــتهایی می شود. 
غربال کردن آنها کار محققانی اســت که بنشــینند 
کتاب ها بنویســند؛ اما تا آن موقــع خروارها مکاتبه 
بیــش از افزودن بــه آگاهی مردم، فقــط احتمال 
دارد کســانی را بی اعتبار کند. اســناد ویکی لیکس 
کاغذهایی واقعی اند؛ اما اگر دولتی یا کسی بخواهد 
چیزی قالب کند و آن وســط ها جــا بزند، امکانش 
هســت.  تاکنون پســوند «گیت» برای ویکی لیکس 
بــه کار نبرده اند، لابد چون دســته گُل را مســتقیما 
مقام هــای دولت به آب نداده انــد. درهرحال، پیام 
غایی این اســت: اگر (دسته گُل ها) در زمان قدرت و 
حیات افراد فاش شود؛ یعنی افشاگری و آبروریزی. 
بعدها راحت اسمش را می گذارند اسناد تاریخی».

مسئله آزادي بیان و خدشه دارشدن آن از دیگر 
مســائلي بود که مطرح شــد و همان طور که وکیل 
آسانژ گفته بود، این اتفاق خیلی بزرگ و بدی برای 
رسانه است؛ چون نشان مي دهد هر روزنامه نگاری 
هرجای دنیا باشــد و حرفی درباره اقدامات آمریکا 
بزنــد، در معــرض خطر قــرار مي گیــرد» و از نظر 
کاربري دیگر، این دســتگیري گواهی است بر نظریه  
کاســتلز؛ «قدرت ویژگــی افراد و گروه ها نیســت، 
بلکه ارتباط آنهاســت».  این ســؤال براي بسیاري 
بي جواب مانده است؛ «آزادی بیان در غرب دیگه؟! 
به جولیان آســانژ نــگاه کنیم و گزنکــرده نبُریم!». 
در حالي که بســیاري از خبرنگاران ســال ها پشت 
درِ ســفارت اکــوادور در انگلیس حضور داشــتند، 
تنها رســانه اي که در آن لحظه حضور داشت و از 
ایــن رویداد عکــس و فیلم تهیه کــرد، این بار تنها 
خبرگزاری راپتلی وابســته به دولت روسیه بود که 
دیگر رســانه هاي جهان مجبور شدند این فیلم را با 
نام این رســانه و مبالغ زیادي حق کپي رایت تهیه و 
منتشــر کنند. البته مثل همیشــه ترامپ هم در این 
میان نقش داشت؛ او که همواره از علاقه مندان به 
فعالیت هاي ویکي لیکس است، این بار از دستگیري 
آسانژ ابراز خشنودي کرد و این تغییر نظر با اعتراض 

بسیاري روبه رو شد.  
ایندیپندنت نیز سؤالي حاشیه اي مطرح کرد که 
هنوز برایش جوابي اعلام نشده است؛ «گربه آسانژ 
و در واقع تنها همدم او در این سال ها، چه بر سرش 

مي آید؟». 

آسانژ و اسنادى داغ تر از تاریخ

 آکادمى

 آذر منصوري 

 داریو کاستیلجوس

 حسن فتاحى*

روایت

در آستانه ســال نو به پیشــنهاد خانم منیره گرجي 
همراه ایشــان و چند نفر از دوستان به دیدار مه لقا ملاح 
شــتافتیم؛ دیداري خاطره انگیز با زناني از نســل مادران 
و مادربزرگ هاي نســل انقلاب. خانم ملاح در آســتانه 
منتظر بود و خانم گرجــي را که به زحمت پله ها را بالا 
مي آمد، مي نگریست. لحظه دیدار و درآغوش کشیدن این 
دو بانو به یادماندني بود. هر دو چنان مهربان و آشــنا با 
هم گفت وگو را آغاز کردند که گویي خویشــاوندان ابدي 
و ازلي یکدیگرند. رفتارشــان چنان از یگانگي و یکرنگي 
لبریز بود که «من» بودن و نمایش «منیت» در آن جایي 
نمي یافت. هیچ یک قصد به رخ کشــیدن دانش، بینش و 
ایده خود بر دیگري را نداشــت. زناني تأثیرگذار که همه 
عمر را صرف تحقق آرمان هاي سترگ کرده اند، یکدیگر 
را یافته بودند. آنها فــارغ از پیرایه ها و عناوین و تعینات 
اجتماعي که خانم ملاح را مادر محیط زیســت ایران و 
خانم گرجي قرآن پژوه را تنها زن عضو مجلس خبرگان 
قانون اساســي معرفي مي کند؛ دو خواهــر به نام هاي 

مه لقا و منیر بودند که با هم سخن مي گفتند.
مه لقاجــان: خانم جان مي بینــي زمین عزیزمــان دارد 
متلاشــي مي شــود. ما فقط همین یک زمیــن را داریم، 
مي بینــي با آن چــه کرده ایــم؛ این زمین عزیــزي که با 
بیگ بنگ به وجود آمد، چون فاصله زمین با خورشید کم 
بود و زمین جاذبه خورشــید را به درون کشــید و ما به 
وجود آمدیم. حالا انســان آن قدر افاده دارد که مي گوید 

من حاکم و اشرف زمینم.
منیرجان: این خاک و زمین استعداد بي اندازه دارد. زمین 
مادر ماســت. خداوند که آفریننده ایــن زمین و این همه 
زیبایي و اســتعداد اســت، مي فرماید: «من گنج مخفي 
بودم، دوست داشتم شناخته شوم» و انسان را با دمیدن 
روح خودش طوري مي آفریند که قابلیت شناخت زمین 
و آسمان ها را دارد و البته قدرت تخریب آنها را هم دارد، 
اگر ایمان و باور نداشــته باشد. ما باور ها و ایمانمان را به 
اینکه تمام هستي در ارتباط با یکدیگر و یک کل واحدند 
از دســت داده ایم. جزءنگر شــده ایم و تخریب مي کنیم 
و فکر مي کنیم این جزء تخریب شــده از عظمت خلقت 
چیزي نمي کاهد. چرا مي کاهد. انسان را از جایگاه خلیفه 
خــدا بودن به جایگاهي پســت تر از حیوان مي کشــاند 
و هیچ انســان آزاد و مختــاري حق نــدارد این چنین با 
ضایع کردن زمین و طبیعت، خودش را ضایع و نابود کند.
مه لقاجان: درست مي فرمایي؛ بشر استعداد بسیار دارد. 
قوه جاذبه هم درون انسان ها هست. همان طور که درون 
حشرات بسیار ریز مانند پشه و ساس و شپش قوه جاذبه 
وجــود دارد، در میمــون و فیل و گراز و انســان هم قوه 
جاذبه به صورت اســتعداد وجود دارد و عمل مي کند. 
حتــي آب هم قدرت جاذبــه در درون خود دارد. من ۴۰ 
سال کتابدار بودم، در دانشکده هاي علوم، روان شناسي، 
جامعه شناســي، هنرهاي زیبا و مدتي هم عضو سازمان 
بازرســي شاهنشــاهي بودم و درباره آلودگي هاي شهر 
تهران تحقیق مي کردم و به آنها نتایج تحقیقاتم را گفتم 
و گوش نکردند. از همان موقع که روند تخریب طبیعت 
آغاز شــده بود، هشدار داده ام تا الان که چهل وچندسال 
از آن زمان مي گذرد، هشــدار مي دهم و تلاش مي کنم تا 

جلوي تخریب زمین را بگیرم. نظام هاي سرمایه سالار که 
اغلب مردانه هســتند، همان طور که دمار از روزگار زنان 

درآوردند، زمین را هم نابود مي کنند.
منیرجان: هر چیز حدوحدودي دارد. اگر از حد گذشــت، 
یک وجبش هم به قدر چهار وجب خسارت مي زند. براي 
همیــن هم با توی عزیز موافقم که مي گویي حتي از قوه 
و قدرت جاذبه در یک پشه هم نباید غافل شویم و آن را 
نادیده بگیریم. از بزرگان دینمان شــنیده ایم و خوانده ایم 
هر چیزى ســببی دارد. امام صادق مي فرماید: «أبَی االلهُّ  
أن یجرِي الأشیاءَ إلاّ بِأسبابٍ» و هر آسمان و زمین، متني 
است براي آســماني که بر فراز دارد. چطور کسي که در 
جســت وجوي علم و آگاهي برنیامده و از تأثیر پدیده ها 
بر یکدیگر خبر ندارد، مي تواند خود را اشــرف مخلوقات 
بخوانــد؟ آفرینشــگري یــک ارزش اســت و بالاترین و 
والاترین ارزش هاست. یکي از شگفت انگیزترین پدیدار ها 
در طبیعت و جهان، خلقت زن اســت که به تعبیر دکتر 

شریعتي، همدست خداوند در آفرینش انسان است.
مه لقاجان: بله مــا نمي خواهیم واقعیت هــا را ببینیم 
یا بشــنویم. حتي متأســفانه بســیاري هم که اطلاعات 
علمي دارند، ســعي مي کنند در مواردي که به نفع شان 
نیســت، این اطلاعــات را نادیده بگیرند. مــن مي گویم 
نقش زنان در زمین مي تواند نقشــي بسیار تعیین کننده 
و زندگي ســاز و در عین حــال اگر به نتایــج کار خود آگاه 
نباشــد یا آگاهي هایش را نادیده بگیرد، ضدزندگي باشد. 
به نظر من زن چهار ویژگــي دارد؛ آیتم اول زایش، آیتم 
دوم تربیت، آیتم سوم ساخت وساز و آیتم چهارم مصرف 
است. هرگاه این ویژگي ها در تقابل با یکدیگر قرار بگیرند، 
منجر به نابودي زمین شــده و اگر در تعامل باهم باشند، 
موجب تضمیــن بقاي محیط زیســت و زمین عزیزمان 
مي شــوند. بنابراین به همه ویژگي هاي خیلي خوب هم 
اگر به درســتي توجه نشــود، مي توانند به ضد خودشان 

تبدیل شوند.
منیرجان: زن هم انســان است و انســان شأني دارد که 
خدا بــا او صحبت مي کند، مــردان را در دامان خودش 
مي پروراند. زن به زمین مي ماند. من قبول دارم بسیاري 
از انسان ها خدایشان پول است، اما زن ها کمتر از مردان 
اسیر ثروت و قدرت هستند. من طرفدار زنان هستم؛ زیرا 
عامل اصلي برقراري و رواج ارزش هاي انساني در جهان 
و جامعــه را زن مي دانم. خداوند براي اینکه نقش مؤثر 
زن را در خلقت و تربیت انســان ثابت کنــد، در قرآن از 
زناني مانند زن فرعون مثــال مي آورد که با وجود اینکه 
در دربــار فرعون زندگي مي کــرد، خلق و خوي فرعون را 
به خود نگرفت. وَ ضَــرَبَ االلهَُّ مَثَلا لِلَّذِیــنَ آمَنُوا امْرَأَتَ 
فِرْعَوْنَ؛ خدا همســر فرعون را مثل آورده آنگاه که گفت 
پروردگارا پیش خود در بهشت  خانه اى برایم بساز و من 
را از فرعــون و کردارش نجات ده و مرا از دســت مردم 
ســتمگر برهان و مریم دختر عمران را همان کســی که 
خــود را پاکدامن نگه داشــت و خــدا از روح خود در او 
دمید که عیسي پیامبر خدا را به دنیا  آورد. خداوند چنین 
شأني براي زنان قائل است. بعد براي اینکه زن را تحقیر 
و کوچــک کنند، مي گوینــد خدا زن را بــراي مرد آفرید. 
شــما کدام پیامبر را مي شناســید که بدون مادر به دنیا 
آمده باشــد؟ اما پیامبري داریم که بدون اینکه مردي در 
خلقتش نقش داشته باشد، به دنیا مي آید. ما مي گوییم 
بدون پدر آري، بدون مادر هرگز. زنان چنین جایگاهي در 
قرآن دارند و حیف است قدر خود را ندانند. وقتي کسي 
درباره جهان مي پرســد، خدا مي گوید برو بگرد و خودت 

مشــاهده کن و ببین. بزرگ ترین شخصیت را خدا به زن 
داده، در عین حال خدا مي خواهد شــخصیت زن قائل به 
ذات و متکــي بر قابلیت هاي وجودي و اســتعداد هاي 
نهفته دروني او باشــد؛ نه اینکه زن شــخصیتش را در 
گرو شــخصیت همســر یا پدرش بداند. زناني که براي 
شــناخت خداوند به شناخت نفس خود روي مي آورند، 
خیلي سریع درمي یابند عشق، محبت و قابلیت زایش و 
تربیت که در وجودشــان به ودیعه گذاشته شده، صفات 
خدایي بوده و رمز و راز بنا و بقاي خلقت در این صفات 
نهفته شده است. به کمک همین خصایص و ویژگي هاي 
خدایي اســت که زن، زمیــن و زایــش مفاهیم عمیق، 
تأثیرگذار و جایگاه خود را در جهان هســتي درمي یابند. 
جهــان بدون وجود زنان جهاني، محکــوم به نابودي و 

زوال است.
از مه لقا جان مي پرســم چیزي هســت که دوســت 
داشته باشــید انجام دهید؟ مي گوید: بسیار دوست دارم 
بتوانم در هر محله کتابخانه اي براي نوجوانان بسازم تا 
دختران و پســران نوجوان بتوانند در آنجا درباره محیط 
زیســت و آلودگي هــا و روش هــاي پاک ســازي محیط 
زیست از آلودگي ها یاد بگیرند و بیاموزند. منیرجان قول 
مي دهد تا جایي که از دســتش برمي آید، کمک کند. به 
مه لقا جان مي گویم شــاید شــوراهاي محــلات بتوانند 
کمک کنند. احســاس مي کنم خانم ها خســته شده اند؛ 
مي گویم ببخشــید زحمتتان دادیم. پرستار مه لقاجان رو 
بــه من مي کنــد و مي گوید چند روزي بــود که میهمان 
نداشــتیم، خانم ناراحت بودند که چرا کســي نمي آید. 
بیش از ۳۰ سال است در هاي این خانه همیشه به روي 
دوســتداران محیط زیســت و مادرش باز اســت. خانم 
گرجي  دســتان خانم ملاح را در دســتانش مي فشــارد 
و بــه او مي گوید خدا بــراي ما و همه مــردم حفظتان 
کنــد. خانم ملاح شــانه اي بالا مي انــدازد و بي مقدمه 
برایمــان شــعري از مولانا مي خواند؛ شــعري که بارها 

از او شنیده ام: 
از جمادي مُردم و نامي شدم
 وز نما مُردم بحیوان سر زدم
مُردم از حیواني و آدم شدم

پس چه ترسم کي ز مردن کم شدم
حمله دیگر بمیرم از بشر

 تا برآرم از ملائک بال و پر
بار دیگر از ملک پران شوم

آنچه اندر وهم ناید آن شوم

دیدار مادربزرگ هاي آرمان گراي نسل انقلاب

 مینو مرتاضی لنگرودي

نکته
چمدان: عبداالله مســتوفی از رجال سیاســی دوره 
قاجــار و پهلوی با نوشــتن کتاب ســه جلدی خود 
«شــرح زندگانی من» به ثبت جزئیات زیادی از دوره 
قاجار پرداخته اســت. او درباره آغاز باب شدن سفر 
در نوروز می نویســد: «مســافرت، در گردش عید که 
در دوره مشروطه وســیله فرار از تکلفات عید شده 

بود، در این  وقت [دوره ناصرالدین شاه] هیچ مرسوم 
نبود و مردم ســعی می کردند که اگر سفری هم در 

پیش دارنــد، طوری ترتیــب آن را بدهند که بعد از 
ورگــذار {برگزار} شــدن ایام عید یا قبــل آن صورت 
گیرد. عذرخواهی از پذیرایی عید به بهانه خســتگی 
از کارها که بعد مشــروطه معمول شده  است، هیچ 
رســم نبود. گذاشتن کارت و فرســتادن نامه و کارت 

تبریک را مردم بلد نبودند.»
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